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P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم
مدیریت حاجت گرفتن

»مگه می شه«؟! مهران این را گفت 

و چایی ته استکان را با تفاله هایش 

یک نفـس رفت بـالا. همان طور که 

لب هایش را جلووعقب می کرد گفت 

»آخرش هـم نشـد؛ این یه تکـه قند 

آب نشده ای که تهش می مونه توی 

دهن، به لعنت خدا هم نمی ارزه«! 

آقامیرزا لبخندی زد و دوباره استکان 

مهـران را پر کـرد؛ »دور از جون! کار 

نشد نداره؛ تو می تونی. یه بار دیگه امتحان 

کـن«. مهـران نصـف اسـتکان را لب به لب 

ریخـت تـوی نعلبکـی، کمـی فـوت کـرد و 

نعلبکـی را آورد بالا ولی نخـورد؛ »ای بابا«! 

آقامیرزا گفت »چی شـد باز«؟ مهران گفت 

»تـا اومدم چایـی رو بخورم، حل شـد! حالا 

اگه چایـی نبود، مثل زالو چسـبیده بود به 

زبونـم هـا«! آقامیـرزا قندان را هـل داد دم 

دسـت مهران؛ »چیزی که توی چایی خونه 

مسـجد کنتور نمی انـدازه، چایـی و قنده! 

بخـور نوش جونـت«! مهران یـک قند توی 

دهانـش گذاشـت و چایی تـوی نعلبکی را 

خورده ونخـورده، مابقـی اسـتکان را هـم 

پشـت بندش هورت کشـید؛ »شد! بالأخره 

شـد«! آقامیـرزا لبخنـدی زد، اسـتکان و 

نعلبکـی را از دسـت مهـران گرفـت و رفـت 

سـمت ظرف شـویی؛ »دیـدی گفتـم! هـر 

کاری یه قلقی داره. مهم اینه که بخواهی«! 

مهـران کـه سر کیـف آمده بـود، اسـتکان و 

نعلبکـی را از دسـت آقامیـرزا گرفت و رفت 

سمت ظرف شـویی؛ »آره والا! دو تا مشکل 

داشـتم که یکـی اش همیـن تنظیم چایی 

و قنـد بـود کـه خـدا رو شـکر حل شـد؛ ولی 

دومی اش بزرگ تره...«؛ آقامیرزا پرید وسط 

حـرف مهـران؛ »اون هـم حل می شـه؛ این 

شب ها، شـب حاجت گرفتنه«!

 مهران کمـی حرف آقامیـرزا را مزه مزه کرد 

و گفـت »نـه! اون رو خـودم بایـد حـل کنم؛ 

بـا دعـا و مناجات حـل نمی شـه«! آقامیرزا 

گفـت »کفر نگـو! این خوبه که حـالا انگیزه 

داری مشـکلت رو حـل کنـی ولـی 

هیچ وقت خـدا رو فرامـوش نکن«. 

مهران به گفتن یـک »اوهوم« اکتفا 

کـرد. آقامیـرزا کنجـکاو شـده بـود 

بدانـد مشـکل دوم چیسـت؛ »اگـه 

دوست داری اون دومی رو هم بگو؛ 

حالا شاید من هم تونستم یه کمکی 

بکنـم؛ یـا اینکـه حداقلـش اینه که 

می فهمم چطور می شه حلش کرد و 

شاید یه روزی به درد یه بنده خدایی خورد«. 

مهـران گفت »چرا هیچ وقـت نذری، کباب 

نمی دهنـد«؟ آقامیـرزا از سـؤال بی ربـط 

مهران جـا خـورد؛ »مشـکلت کباب ندادن 

تـوی مسـجده«؟ مهران لبخنـدی زد؛ »نه! 

خواسـتم مشـکلم رو همین جا جلو چشـم 

شام حل کنـم«. آقامیـرزا که گیج تر شـده 

بـود گفت »چیـه مگه«؟ مهـران گفت »الان 

چلوکباب دسـتی چنده«؟ آقامیرزا از توی 

کشـوی کابیت، فهرسـت غذای رسـتوران 

حـاج اسامعیل را درآورد؛ »بیـا خـودت 

ببیـن چـه مدلـی می خـوای«! مهـران بـا 

چشـمش فهرسـت غذاهـا را یـک دور بـالا 

و پاییـن کـرد؛ »بـا یه دسـت حل نمی شـه؛ 

خرجـش بالاسـت«! آقامیرزا گفـت »یعنی 

می خواهـی بـرای حـل مشـکلت، کبـاب 

نـذری بدهی«؟ 

مهـران گفـت »مگـه رو گنـج نشسـته ام«! 

آقامیـرزا یـک لیـوان آب بـرای خـودش 

ریخـت تا کمـی از بحث دور شـود و یک بار 

توی ذهنش مرور کند که چند چند اسـت. 

مهران گفت »شام توی کباب هم تخصص 

داری یا فقـط توی قند و چایـی«؟ آقامیرزا 

ترجیـح داد کمتر بگویـد و بیشتر بشـنود 

تـا گـره کـور بحـث، بـاز شـود؛ »چطـور«؟ 

مهـران گفت »مشـکل دومم یـه جورهایی 

مثـل همـون قضیـه قنـد و چاییـه؛ مـن 

همیشـه تـوی مدیریـت هم زمان خـوردن 

ب  ن برنـج و کبـا  و بـا هـم تمـوم شـد

مشکل دارم«!

 
 چایی خونه 

آقامیرزا

نذر آویشن وگل محمدی

صندلی جلو تاکسی می نشینم و 

منتظرم تا تاکسی پر شود. دونفر 

دیگر هم سوار می شوند. راننده 

دائم داد می زند فلکه پارک، بولوار 

وکیل آباد، یک نفر. صدایی می گوید: 

»آقا میشه من جلو بشینم و شما 

عقب!« نگاهش که می کنم زنی 

است میان سال که یک کیسه بزرگ 

بغل گرفته است و گوشه چادرش را 

به دندان که بتواند نگهش دارد. 

چیزی نمی گویم و پیاده می شوم. زن 

با کیسه بزرگش می نشیند و من در را برایش 

می بندم و می نشینم عقب. بوی عطری 

پیچد.  پذیر توی تاکسی می  آشنا و دل 

بوی اردیبهشت، بوی کوهستان و گل های 

باران خورده!راننده نشست پشت فرمان، 

چندباری بینی اش را بالا کشید، از آینه چشم 

گرداند روی صندلی عقب و بعد نگاهی به 

زن و کیسه اش انداخت. پرسید خانم توی 

کیسه ات چی داری؟

زن جواب داد: »آویشن خشک، کاکوتی 

خشک، نعنای خشک و گل محمدی!«

مسافری که کنار من نشسته بود پرسید: 

»عجب بویی داره، می فروشی؟«

زن جواب داد: »نه اینا فروشی نیست، 

نذریه« مسافر دوباره گفت: » نذری! مگر 

قیمه و شربته!«

زن گفت: » می برم ایستگاه صلواتی، 

اونجا هم دانشجوها دمنوش درست 

می کنند برای زائرا، عزادارا، عابرا«

شی  ی گو ت شد و من تو سکو

اینستاگرام رو بالا و پایین می کنم. 

ین وسط گاهی صدای صوت  ا

ویدئویی هم بلند می شود.

یک جایی زن گفت: » آقا میشه قبلیه 

رو بذارید بخونه! گفتم چی؟« گفت: 

»همون نوحه قدیمی رو«

؛  تر   یین برگشتم به چند پست پا

ویدئوی حسین فخری بود مداح جنوبی که 

می خواند؛ »بنشین تا به تو بگویم زینب، غم 

دل با تو بگویم زینب، بعد من قافله سالار 

تویی خواهر من ...«

زن آرام آرام شروع کرد به گریه کردن و بعد 

هم راننده تاکسی!

یاد سکانس گریه خسرو شکیبایی توی 

افتم که با گریه  تاکسی در فیلم پری می 

شکیبایی همه مسافرها به گریه افتادند!

روبه روی دانشگاه فردوسی، کنار زیرگذر 

پارک زن پیاده شد، خواست کرایه تاکسی را 

بدهد؛ راننده گفت: »نمی خواد!« زن پرسید 

»چرا؟« راننده گفت: »نذریه« زن دست کرد 

توی کیفش و با احتیاط درآورد. مشتی 

غنچه خشک گل محمدی گذاشت روی 

داشبورد تاکسی!

 
مسافر
 نوشت

آخرین نفس های مادرم

موسی شاکری

اربعین سال ۹۶ بود که از طرف شهرداری 

مشهد ما را برای خدمتگزاری فرا خواندند. 

وقتی اسمم را میان اسامی خواندند ، چشمانم 

پر اشک شد. من چند سال بود انتظار این 

لحظه را داشتم تامشرف شوم اما قسمت 

نبود.روزی که از هواپیما پیاده شدم و خودم 

را در کربلا دیدم باورم نمی شد، چقدر 

دل نشین بود، واقعا توصیف سخت است، 

هر روز صبح که از خواب بیدار می شدم 

چشمم به گنبد امام حسین )ع( می افتاد. 

روزها و ساعت ها تند تند می گذشت، دلم 

بیشتر می گرفت. به گمانم آنجا مادرم نفس های 

آخرش را کنار بارگاه امام حسین )ع(کشیده 

بود و دل از همه کس و از همه چیز بریده 

بود، هر قدمی که بر می داشتم احساس 

می کردم مادرم کنارم راه می رود. کنار 

حرم نشسته بودم، چشمانم پر از اشک 

بود، زنی مرا صدا زد و گفت: »چی شده... 

چرا این قدر ناراحتی؟« گفتم: مادرم اینجا 

نفس های آخرش را کشیده، آن قدر با آن 

زن درددل کردم که وقتی به خودم آمدم، 

. وقتی خوب  رم نیست دیدم کسی کنا

فکر کردم گفتم نکند آن زن مادرم بود! از 

خوشحالی دوست داشتم فریاد بزنم، آن 

قدر آرام شده بودم که نگو... بعد چشمانم 

به بچه های کوچک افتاد که با ذوق بازی و 

شادی می کردند، انگار نه انگار که آن ها تمام 

راه را پیاده آمده بودند، چقدر مردمانش 

نواز بودند، در خلوت  مهربان و مهمان 

خودم قدم می زدم که مردی به من گفت: 

چه شده... دنبال چه هستی؟ گفتم: چای 

می خواهم، تشنه شده ام... نمی دانید چه 

طور آن مرد از من پذیرایی کرد. نه فقط ما که 

هرکس آنجا بود به هر طریقی می خواست 

به زائر آقا خدمت کند، یکی با واکس زدن به 

کفش ها، یکی با غذا درست کردن، دیگری 

با شربت و چای دادن و ما هم با تمیز کردن 

 شهر هر روز با اشتیاق بیشتر به سراغ

 کارمان می رفتیم.

خاطرات کاروان مشهدی خدام الحسین )ع(

بر گرفته از کتاب »غبارروبی دل«
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محمدحسین جمال زاده
پژوهشگر علوم اجتماعی

مردمی سازی دولت 
یا مردمی سازی دولتی؟!

دوللت سلیزدهم از ابتلدای اسلتقرارش در تلاش 

برای حل مشلکات مردم از طریق خود مردم بوده 

اسلت. گفتمان سلازی بلر محور ملردم از سلخنان 

رئیس جمهور تا سفرهای استانی اش و نیز رویکردهای 

مردمی در مصوبات و اقدامات دولت مشهود است. 

به تازگی نیز حجت الاسام والمسللمین رئیسلی، 

دسلتیار ویژه رئیس جمهور در امور مردمی سلازی 

دوللت را منصلوب کرد. اما یک سلؤال مهلم در این 

انتصلاب و اقداملات دوللت در ایلن راسلتا وجلود 

دارد: مردمی سلازی دوللت »چگونله« قلرار اسلت 

انجام شلود؟ سلؤال از چگونگی مهم ترین سلؤال 

تصمیلمات این روزهای دولت اسلت.

از خوانلش ملن حکلم انتصلاب دسلتیار ویلژه 

رئیس جمهور در امور مردمی سازی دولت می توان 

فهمیلد که رئیس جمهور خلود به چگونگی این امر 

توجه داشلته اسلت. ازایلن رو در من حکلم تأکید 

»از طریق افزایش نقش و مشلارکت  کرده اسلت که 

ملردم در اداره امور کشلور، توسلعه کارآمدی دولت 

در حل مسائل کشور به پشتوانه مردم، شتاب دهی 

به تحقق حکمرانی مردمی و غلبه بر سلازوکارهای 

ناکارآمد، پرهزینه و زمان بر بوروکراتیک در پیشبرد 

اهداف دولت مردمی در چارچوب قوانین و مقررات 

کشور، مجدانه کوشلا باشید.«

اما متأسلفانه شلاهد چیلز دیگری هسلتیم. رئیس 

سازمان استخدامی کشلور از ایجاد پست دستیار 

ویلژه امور مردمی سلازی دوللت در اسلتان ها خبر 

داده اسلت! معنلای ایلن کار بیلش از هلر چیلزی 

این اسلت که قلرار اسلت در بر هلمان پاشلنه قبلی 

بچرخلد: یعنلی مردمی سلازی دولتلی!

اگلر قرار اسلت بلرای مردمی سلازی دوللت قدمی 

برداشلته شلود، بیلش از هلر چیلز بایلد سراغ خلود 

ملردم و گروه های مردملی رفت، نه اینکله به دنبال 

ایجلاد پسلت و منصلب و مسلئولیت های دولتلی 

بود. دولت سلیزدهم اگر می خواهد دولت مردمی 

باشلد، بایلد بتوانلد خلود را از حصلار بوروکراسلی 

دولتی رهلا کند، نه اینکه با پای خود به سلمت چاه 

بی انتهای دیوان سالاری زائد برود. مردمی سازی 

دوللت چیلزی غیر از مردمی سلازی دولتی اسلت. 

مسلیر مردمی سلازی دوللت نبایلد دولتلی باشلد. 

ایلن مسلیر اگلر مردملی باشلد، دوللت می توانلد 

موفق شلود، اما اگلر باز برای مردمی سلازی دولت 

به سلوی خلود دوللت دسلت دراز کنلد، دور باطلل 

اسلت و بی فایده.

مشهود اسلت که امر مردمی سازی دولت از ضعف 

نظلری رنج می بلرد. دولت اگلر می خواهد مردمی 

شلود، بایلد از صاحب نظلران مردملی دعلوت کند 

تا ماهیلت ایلن املر را برایلش بیش از پیلش واضح 

کنلد. هلرگاه دولت از حیلث نظری بتوانلد مطلوب 

خود را واضلح کند ...

 وکلای ترمیمی در خدمت 
حاشیه نشینان مشهدی

 با هدف سازش میان طرف های دعوا
 200وکیل ترمیمی  در شهر فعالیت می کنند

سعیده آل ابراهیم
 سال1398 نخسلتین بار 

در کشلور کارگروه »وکای خبر

ترمیمی« در مشهد با کمک 

انلدازی شلد تا میلان  دسلتگاه قضلا راه 

طرف های دعوا صلح و سلازش برقرار کند 

و درنتیجله راهلکاری باشلد بلرای کاهش 

شمار پرونده های ورودی به دستگاه قضا 

که به تعبیلر سلیدامیر مرتضلوی، معلاون 

وقلوع جلرم  ز  پیشلگیری ا اجتماعلی و 

دادگستری خراسان رضوی، رشد قارچ گونه 

دارد و حالا به گفته علی ادبی، دبیر کارگروه 

وکای ترمیملی، ایلن کارگروه در مشلهد 

حدود دویسلت عضلو ثابت و هفتلاد عضو 

فعال دارد.

هلدف عداللت ترمیملی، ترمیم خسلارت 

بزه دیلده و مسئولیت بخشلی به بزهلکار 

اسلت و وکای ترمیملی تلاش می کننلد 

تا بلا مشلارکت همله طرف هلای درگیلر 

در جرم و از طریق میانجیگری، جرم زدایی 

و از تشکیل و ورود پرونده قضایی به دادگاه ها 

جلوگیلری کنند.

دعوتی برای مشارکت  

دبیلر کارگلروه وکای ترمیملی در مشلهد 

با بیلان اینکله »وکای ترمیملی« مفهومی 

للت ترمیملی نشلئت  ا عد   ز ا   سلت که ا

می گیلرد، اظهار کرد: در عداللت ترمیمی 

همه کسانی که مسلئله ای دارند، کنار هم 

جملع می شلوند و بلا کملک هلم راه حلی 

بلرای آن پیلدا می کننلد. درواقلع عداللت 

ترمیملی دعوتلی برای مشلارکت اسلت.

عللی ادبلی در گفت وگلو با شلهرآرا اظهار 

کرد: حضور و مداخله نهاد وکالت در عرصه 

اجتماعلی در راسلتای حل مشلکل مردم 

و بلرای انجلام رسلالت اجتماعلی اسلت. 

به نوعلی نهلاد وکاللت علاوه بلر تکالیلف 

حقوقلی و قضایی تلاش می کند که نقش 

قاللب  در    رسلالت اجتماعلی خلود را و 

کارکردهلای عداللت ترمیملی بازتعریف 

و اجلرا کنلد. وی ادامله داد: اولیلن اقدام 

این وکا مشلاوره رایگان اسلت که بیشلتر 

تلر تسلهیلگری  دفا   حاشلیه شلهر و در 

انجلام می شلود. دومین اقلدام، برگزاری 

نشست های صلح و سازش است و در بخش 

بعدی مواردی داریم که ناچار به طرح دعوا 

هستند و توان پرداخت هزینه های وکیل 

را ندارند. بنابراین بلرای آن ها وکیل های 

معاضدتلی در نظلر می گیریم.

ادبی از حضور و فعالیت شلش گروه اقدام 

پایگاه هلای داخلل  وکای ترمیملی در 

دادگستری خبر داد و افزود: وکا در برنامه 

دوشلنبه های حقوقی نیز فعال هسلتند. 

با کملک اسلتادان دانشلگاه و حمایلت 

دسلتگاه قضایی، در حاشیه شلهر مشهد 

شوراهای حل اختاف محلی تشکیل شده 

که کارکردشلان بی قراری سلازش است.

جبران خسارت، جایگزین نگاه تنبیهی  

ی  ن وکا نلو یلره کا مد   عضلو هیئت

خراسلان رضوی در گفت وگلو با شلهرآرا، 

با اشلاره به اینکه موضلوع وکای ترمیمی 

با ایلده شلهر ترمیملی آغاز شلده اسلت، 

اظهلار کلرد: شلهر ترمیمی شلهری اسلت 

که به جلای اینکله به تخلفلات با دیلدگاه 

به جلای نلگاه  سرکوبگلری نلگاه کنلد و 

تنبیهی، به موضوع های شهری بیشتر نگاه 

انسلانی و جبران خسلارت دارد. بنابراین 

دبیرخانه شهر ترمیمی در شهرداری شکل 

گرفت. البتله این موضلوع کارگروه هایی 

را ازجملله شلهرداری ترمیملی، مدرسله، 

وقف، دادگستری و زندان ترمیمی شامل 

شلد که یکلی از ایلن کارگروه هلا وکای 

ترمیمی بود. عباس شیخ الاسامی با بیان 

اینکله در کارگلروه وکای ترمیملی علاوه 

بلر کانلون وکا، وکیانلی از مرکلز وکا نیز 

مشغول به خدمت رسلانی هستند، گفت: 

این طرح که تقریبا از ابتدای شیوع ویروس 

کرونا شروع شلده اسلت، خدملات وکالتی 

رایلگان را با نلگاه صللح و سلازش و ترمیلم 

اختافلی بیلن بزه دیلده، بزهلکار و جبران 

خسلارت بلرای افلراد را ارائله می دهد. وی 

فعالیلت وکای ترمیملی را موجب کاهش 

بار دستگاه قضایی دانست و افزود: در ابتدا 

ایلن کار در پنلج محلله شروع شلد و اکنون 

دفاتر تسلهیلگری با ما قلرارداد می بندند. 

می توان گفت بیشترین مشکلی که وکای 

ترمیملی بلرای صللح و سلازش آن تلاش 

می کنند، اختافات مالی، مسائل صنفی 

و مشکات مربوط به زمین و تابعیت است. 

وکیان از اینکه خدمتی اجتماعی و کاری 

انسانی انجام می دهند، بزرگ ترین لذت 

را می برنلد، اما بایلد به ملرور از آن ها به ویژه 

در حلوزه معنوی حمایلت کنیم.

16 ادامه

اقتصاد تئاتر مشهد در  هزارتوی مشکلات
گفت وگو با هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی میزگرد شهرآرا درباره اقتصاد تئاتر در 
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حسن موحدیان
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 گزارش شهرآرا از انتخابات هیئت رئیسه
کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی  شهر مشهد   و اعضای 

 ترکیب جدید هیئت رئیسه
شورای ششم مشخص شد

                                 مدیرکل دفتر نوسازی و تحول 

سازمانی شهرداری مشهد ارائه 

آموزش های مختلف را در بهبود وضعیت 

حمل ونقل عمومی مؤثر دانست.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی شهرداری 

مشلهد، مهدی یاراحمدی خراسلانی 

در بازدیلد از شرکلت بهره بلرداری 

قطارشهری مشهد با اشلاره به اهمیت 

نلاوگان حمل ونقلل عموملی به منظور 

کاهش آلودگی هوا و دسترسی مناسب 

بلرای شلهروندان، گفلت: املروزه در 

ارتبلاط با حمل ونقلل عمومی و به ویژه 

قطارشهری موضوع آموزش از نیازهای 

اصولی و مهم اسلت.

وی افزود: آموزش درست و اصولی برای 

این حللوزه بایللد به صللورت رویدادهای 

آموزشللی بللا رویکللرد مسللئله محور و بللا 

هللدف جایگزینللی یادگیللری فعللال 

اجرا شللود.

همچنین مدیرعامل شرکت بهره برداری 

قطارشهری شلهرداری مشهد با اشاره 

به موضوع گواهی نامه های راهبری 

فلت مجوزهلای  یا ، در قطارشلهری

دائملی و اجلرای دوره هلای آموزشلی 

بلرای توانمندسلازی حلوزه کارکنان و 

پیمانلکاران در زمان هلای بحلران بلر 

اهمیلت ارائله آموزش هلای صحیلح و 

مرتبلط تأکیلد کرد.

وحیلد مبین مقلدم افلزود: نیروهلای 

زه شرکلت  ر حلو ر د  کا به   مشلغول

بهره بلرداری قطارشلهری باید از میان 

آموختلگان دانشلگاهی و در  دانش 

زمینه هلای مرتبلط در این حوزه جذب 

شوند. اساسلی ترین موضوع در حوزه 

منابع انسانی توجه به تخصص است.

خبر

 آموزش، ضروری ترین نیاز برای
 بهبود وضعیت حمل ونقل عمومی

محله 7و8

منشی شورا

هاشم دائمی
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تشییع پیکر مطهر 5 شهید مدافع حرم در مشهد
عکس: محمد حسن صلواتی | فوتوشهر

عکس روز

3شنبه
 ۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۱
۱۴۴۴ محــرم   ۰۴
۳۷۲۷ شـــــماره 

3شنبه
 ۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۱
۱۴۴۴ محــرم   ۰۴
۳۷۲۷ شـــــماره 

هوایمان را داشته باش 

معصومه فرمانی کیا

 بهانه سفر غیر منتظره ام به عراق آشنایی با دکتر 

انجم شعاع رئیس بیمارستان پاستور بود و انتشار 

یک مصاحبه. یک هفته بعد از چاپ این گزارش 

دکتر از من خواست گروه پزشکی شان را برای افتتاح 

درمانگاه نجف همراهی کنم.دعوت دکتر هرعلت 

ای داشت وقتی به یک سفر دل چسب  و بهانه 

ختم می شد باورناپذیر بود.زیارت امام حسین)ع( 

شعف آورست در هر حالتی که باشد. گیریم در این 

سفر هم باید دوربین و ضبط و دفتر دستک همیشگی 

همراهم باشد. اصلا همه روزهایش حواسم جمع 

این باشد اطلاعات افتتاحیه درمانگاه از دستم 

نیفتد.دکتر و گروهش برای ساخت درمانگاه ویژه 

زائران بین نجف و مشهد مرتب در رفت و آمد بودند و 

به زیارت امام حسین)ع( و حرم حضرت علی)ع( انس 

گرفته بودند. برای من که زائراولی بودم همه چیز اما 

تازگی داشت و بیشتر حس تازگی آن باورناپذیر بود.

زمستان 95بود. یک ماه بعد از اعلام دکتر زمان 

برد تا بخواهم برای سفر آماده شوم. چمدانم را 

چند دست لباس گرم پرکرد و قلم و کاغذ و .. اینکه 

کار گزارش از درمانگاه نجف افتاده بود وسط یک 

برنامه معنوی آن هم بعد سال ها چشم انتظاری کمی 

نچسب بود و اضطراب داشت.

دلهره اینکه نتوانم از پس این کار به خوبی بر بیایم. 

با این فکرها فرودگاه مشهد را به قصد کربلا ترک 

. قرار شد اول زیارت کاملی داشته باشیم و  کردیم 

بعد وقتمان را بین بقیه کارها تقسیم کنیم.

خاصیت این سفرها در این است که آدم دوست دارد 

توی لاک خودش باشد. شب بود. رسیدیم به مقصد 

و هتلی که با حرم امام حسین)ع( چند قدم فاصله 

. یکی همراهانمان می گفت چشم هایمان  داشت 

را ببنیدیم و بعد بازش کنیم.

اینجا فرقی بین زائر اولی و دیگرها نیست. آدم ها 

همه مسحور این هوای ناب اند. انرژی خوبی ساطع 

می کند. اصلا نفهمیده بودم دکتر تا صحن حرم 

همراهی مان کرده است. من غرق هیجان رسیدن 

بودم. آداب نمی دانستم.دکتر چه تذکر بجایی داد 

که می گفت: »دخترم کفش هایت را بکن.« کفش هایم 

را دستم گرفته بودم باز هم مبهوت و حیران.آن وسط 

مانده بودم زیارت کدام حرم را انتخاب کنم؛ امام 

حسین)ع( یا حرم حضرت عباس)ع(.

برای چند دقیقه انگار دور از دنیا، دور از زندگی ، دور 

از هیاهو و دور از همه و همه آن چیزهایی بودم که 

حواسم را پرت می کرد. می دانستم باید دست هایم، 

پاهایم، خنده هایم، گریه هایم ، اخم ها و تبسم هایم 

در صراط مستقیمی باشد که آن ها دوستش دارند.

من زائر اولی بودم و نباید کم می خواستم. آن وسط 

ایستاده بودم و می گفتم ما را با همه نافرمانی هایمان 

به وقت حساب، مقیم کشور و مملکت خودت 

 بدان و هوایمان را داشته باش. همین قدر کوتاه 

و خلاصه.

 
 موکب 
یک نفره

صدای محزون محرم

امیر منصور رحیمیان

اگر هر فصل و هر ماه از سال، صداهای مخصوصی داشته 

باشد. بی برو برگرد یکی از صداها صدای محرم، صدای 

محزون، آشنا و کهن سالی است. صدایی آغشته به بغض، 

که هر لحظه گمان می بری از نهایت غم خاموش می شود. 

این نوا، لحن و آواز مردی را تصویر می کند که نفسش را از بین 

بغض و گریه عبور می دهد تا درسی، نکته ای و اخلاقی 

حسینی، برای آدم هایی که، آمده اند روضه داشته باشد. 

برای نوشتن از پیرغلام امام حسین )ع(، بهانه ای لازم نیست.

»محمد کوثری« برای خیلی از آدم های دهه ۵۰ و ۶۰ خیلی 

. مداح و روضه خوانی که آن قدر  بیشتر شناخته شده است 

ساده و بی پیرایه از حسین )ع( و عباس )ع( و ... صحبت می کرد 

که حتی غیرمسلمان به یقین می رسید، چه ظلم بی حد 

و اندازه ای به سالار شهیدان شده است. کوثری بار ها 

و بار ها برای امام خمینی )ره( و در جماران روضه خواند. 

ولی هیچ وقت ادعایی در مداحی و روضه خوانی برای امام 

حسین )ع( و ابوالفضل )ع( را نداشت.

لحاظ اجرای احساسی به سید  ز  کمتر کسی ا

محمد کوثری می رسید و این از دل سوخته و غم 

نهادینه شده در قلب او برمی آمد. دلی که از کودکی 

)ع( آشنا شده بود و بعدها  با عشق حسین 

با او مو سپید کرده بود و کهنه شده بود. 

انقلاب هر سال به کربلا  پیش از 

مشرف می شد و از شدت علاقه 

به مولایش، ماه ها در کنار حرم 

سید الشهدا )ع( کسب فیض 

می کرد. نقل است که مرحوم کوثری باشنیدن نام کربلا 

بی تاب و با دیدن عکس کربلا منقلب می شد، و از بردن 

نام امام حسین )ع( حظ می برد.

 ایـن مـرد بـزرگ بـا وجـود مبـارزات سیاسـی‌اش پیـش از 

پیـروزی انقالب اسالمی هرگـز بـرای جایـگاه و منصـب 

از سـوابق و پیشـینه‌اش نگفـت و یکـی از ویژگی‌هـای او 

کـه منجـر بـه شـهرتش شـده بـود ایـن بـود کـه جـز بـرای 

 رضـا خـدا قـدم از قـدم برنمی‌داشـت و نمـاز اول وقتـش

مـورد محمـد   تـرک نمی‌شـد.یکی از چیزهایـی که در 

کوثری مغفول واقع شـده این اسـت که او را صرفـا به عنوان 

روضه خوان و مداح می شناسند. ولی او در جوانی، مباحث 

دینـی و حکمـت را نـزد اسـتادان حـوزه علمیـه تحصیـل 

 کـرده بـود تا آخـر عمـرش هـم دسـت از مطالعـه معـارف

 دینی نکشـید.مردم محمد کوثری در بسـیاری از هیئت ها 

از جملـه تکیه شـاه خراسـان، تکیه شـادقلی قم، حسـینیه 

دلریش، صنف لباس فروشـان)تهران( و حسینیه جماران 

مداحـی می کـرد. به محضر علامی بزرگی شرفیاب شـده 

بـود و روضـه خوانـی در حضـور علام و مراجـع 

عظام و بنام شـیعه از جمله مشهد در کارنامه 

درخشـان او پیداسـت. و امـا داد از آن روز 

آخـر که قـرار بـود بـرای اقامه عـزا به محضر 

رهبر معظـم انقالب بـرود. مرحـوم کوثری 

خواب حضرت معصومه )س( را می بیند 

که بـه او می گوید: امشـب برای ما 

روضه بخوان! و همان شب پیش 

از آنکه بار سـفر به تهران ببندد 

ندای حـق را لبیک می گوید.

 
اول 

شخص

محرم در چنداول کابل

سید محمدرضا هاشمی

منقبت خوانی از جمله رسوم شیعیان افغانستان در مناسبت های 

مذهبی است و مضمون ابیاتی که منقبت خوان می خواند 

در رسای حضرت علی)ع( و اهل بیت ایشان است. منقبت خوان 

در دهه اول محرم صدای خود را وقف شهدا و اسرای کربلا 

می کند و در نقاط مختلف افغانستان منقبت خوانی در عزای 

حسینی یکی از برنامه های ثابت این مراسم است. 

محرم سال 1393 کابل بودم و تا آن روز تجربه عزاداری برای آقا 

امام حسین)ع( را در جای دیگری جز مشهد نداشتم. شنیده 

بودم که عزاداران در مساجد و تکیه خانه های محله »چنداول« 

آداب و رسوم خاصی در عزاداری برای آقا امام حسین)ع( و دیگر 

شهدای کربلا دارند. از خانه به مقصد چنداول راه افتادم، 

همین طور در کوچه پس کوچه های این محله سرگردان 

بودم که صدای منقبت خوانی پیرمردی توجه من را جلب 

کرد. کمی دقت کردم دیدم بالای در خانه ای یک پرچم 

سیاه رنگ نصب شده، رفتم داخل دیدم روضه مردانه است 

و پیرمردی کابلی درحالی که عصای منقبت خوانی در دست 

دارد، با صدای جادویی اش دارد در وصف رشادت شهدای 

کربلا ابیاتی را می خواند و طبق رسم معمول عزاداران دور 

او را گرفته اند و پیرمرد درحالی که دارد می خواند: »بزرگ 

فلسفه قتل شاه دین این است/ که مرگ سرخ به از زندگی 

ننگین است« در میان جمعیت درحالی که عصایش را بر زمین 

می کوبد راه می رود. شیعیان افغانستان در هیچ دوره تاریخی 

اجازه نداده اند مراسم عزاداری شهدای کربلا تعطیل شود 

چه آن روزها که کمونیست ها در این کشور ظلم می کردند، 

چه حالا که داعش مدام تجمع شیعیان افغانستان را هدف 

قرار می دهد. برگزاری مراسم عزای حسینی در سال های 

اخیر در شهرهای مختلف افغانستان ثابت کرد که جذبه امام 

حسین)ع( آن قدر قوی است که دشمنان آزادگی در برابر آن 

هیچ قدرتی ندارند. امسال در حالی که شرایط سیاسی 

افغانستان ناپایدار است اما عزاداران حسینی خیمه عزا 

برپا کرده اند و خودشان برای تأمین امنیت مراسم عزاداری 

دست به کار شده اند.

 
 روایت

  طرح: جلال حاجی زاده
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 مقبل اصفهانی

چه کربلاســت امروز چه پر بلاست امروز

سرحسیــن مظلوم از تن جداست امروز

روز عزاســت امروز جان در بلاست امروز

فغان و شــور محشـر در کربلاست امـروز
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    مرحوم سلیم موذن زاده اردبیلی با آن صدای خاصی که داشت قطعات 

زیادی از خود برجای گذاشت که مداحی او درباره حضرت زینب)س( 

شهرت زیادی دارد.

 
آواهای 
عاشورایی

...و بداند که دقیقا چه چیزی می خواهد، آن گاه است که می توان امیدوار به تحول و پیشرفت بود. مردمی سازی دولت بدون 

پیشینه عملی در دیگر دولت ها نبوده است، همان گونه که بدون پیشینه نظری نیز نیست، اما مهم است که دولت نقطه 

شروع مردمی سازی اش را کجا انتخاب می کند؛ خودش یا مردم؟مردمی سازی دولت باید از تجمیع ظرفیت های مردمی 

آغاز شود. باید به مردم برای حل مشکلات کشور اعتماد کرد و ظرفیت های مردمی را در این راستا فعال کرد. چگونه است 

که در بحران هایی مانند سیل و زلزله مردم بیش از نهادها کارآمد هستند، یا چگونه است که برای بزرگداشت ایام ا...هایی 

مانند غدیر و محرم و دهه فجر مردم پای کار هستند؟ باید همین کارآمدی و پای کاربودن مردم را در دیگر عرصه ها به خصوص 

اقتصاد و معیشت تسهیل کرد. درست است که گفتن این حرف ها ساده است، اما باید آن قدر گفت تا دولت به باوری عمیق 

در این زمینه برسد و اقداماتش را آغاز کند.

 

ادامه 
یادداشت 
صفحه یک

اسکن کنید و این مداحی محرمی را بشنوید


